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دختر گژدهم، : فرمانروای دژ، گردآفريد: گژدهمبازيگران داستان: 
 فرمانده دژ: پور رستم، هجير: سهراب

  که سالار آن انجمن گشت کم/  چو آگاه شد دختر گــــــژدهم -١

سپهسالار، آن که گژدهم: فرمانروای دژ / سالار: سردار،  قلمرو زبانی:
فرمانده دژ، منظور هجير / دارای شغلی بزرگ و منصبی رفيع باشد، 

 وزن: فعول فعول فعول فعل (رشته انسانی)قالب: مثنوی / /  »در بند افتادن«گشت کم: کنايه از  قلمرو ادبی:

  در بند افتاد. (هجير) هنگامی که دختر گژدهم آگاه شد که سالار آن گروه بازگردانی:

  هميشه به جنگ اندرون نامدار/  زنی بود برسان گردی سوار -٢

برسان: به مانند / گرد: پهلوان، دلير / سوار: سوارکار / اندرون: در / به جنگ اندرون: دو حرف  قلمرو زبانی:
  »ر« واج آرايی:زنی بود برسان گردی سوار: تشبيه / قلمرو ادبی: اضافه برای يک متمم / نامدار: سرشناس / 

  آوری سرشناس.پهلوانی سوارکار بود و هميشه در جنگ همچونزنی  بازگردانی:

  زمانه ز مادر چنـــــين ناوريد/  کجا نام او بود گــــــردآفريد -٣

زمانه: روزگار،  قلمرو ادبی: /ناوريد: نياورد  /کجا: که / مرجع او: زن / گردآفريد: دخت گژدهم  قلمرو زبانی:
 » نزاد«جانبخشی / ناوريد: کنايه از 

 که نام او گردآفريد بود و روزگار از مادر چنين دختری به وجود نياورده بود. بازگردانی:

  که شد لاله رنگش به کردار قير/  چنان ننگش آمد ز کار هجير -۴

لاله رنگ: تشبيه / به کردار:  قلمرو ادبی:ننگش آمد: بدش آمد، به او برخورد / هجير: پهلوان ايرانی /  قلمرو زبانی:
  سياه شد) مانند، ادات تشبيه / اغراق (چهره اش مانند قير

 چنان از کار هجير بدش آمد، که چهرۀ سرخش مانند قير سياه شد. بازگردانی:

  اندر آن کار جـــای درنگنبود /  بپوشيد درع ســواران جنگ -۵

نايه از جای درنگ نبود: ک قلمرو ادبی:/ اندر: در /  ی آهنی سازندها، جامه جنگی که از حلقهدرع: زره قلمرو زبانی:
  »د«، »ر«واج آرايی:  /  »وقفه جايز نبود«اينکه 

 .نشمردجايز  را توقفهيچ در آن کار  و زره سواران جنگجو را بپوشيدگردآفريد  بازگردانی:

  ايی به زيرکــمر بر ميان بادپ/  فرودآمد از دژ به کردار شير -۶

اسب / بادپا:  به کردار: به مانند، ادات تشبيه / کمر: کمربند / ميان: کمر / فرودآمد: پايين آمد / دژ: قلعه قلمرو زبانی:
» / سواره بود«بادپايی به زير بود: کنايه از اين که » / آماده بودن«کمر بر ميان: کنايه از  قلمرو ادبی: /تند رونده 

   شير، زير: جناس ناهمسان

 مربندش را بر کمر بسته و اسبی تيزرو را سوار شده بود.کمانند شير از دژ پايين آمد، در حالی که  بازگردانی:

  خروشان يکی ويله کردچو رعد /  به پيش سپاه اندر آمد چو گرد -٧

صدا، آواز، ويله:  /پيش: نزد، جلو / اندرآمد: درآمد / چو: مانند، ادات تشبيه / گرد: غبار / رعد: تندر  قلمرو زبانی:
خروشان: فرياد زنان، جانبخشی  قلمرو ادبی:يکی ويله: ويله ای/  /ناله / وَيله کردن: فرياد زدن، نعره زدن، ناله کردن 

  ناهمسان اختلافی چو / گرد، کرد: جناسواژه آرايی:  /

 و مانند رعد خروشان فرياد زد. رسيدبه سپاه  به تندیچون غبار او  بازگردانی:



 www.jafarisaeed.ir  t.me/JS_ir  سعيد جعفری

٢ 

  دليران و کــــــارآزموده سـران/  آورانکه گردان کدامند و جنگ -٨

» / باتجربه«کارآزموده: کنايه از  قلمرو ادبی:آور: جنگجو / رجزخوانی / گردان: پهلوانان / جنگ قلمرو زبانی:
  »ا« ،»ن«سران: رؤسا / واج آرايی 

 آوران و دليران و فرماندهان کارآزموده کدامند؟که پهلوانان و جنگ بازگردانی:

  بخنديد و لب را به دندان گــزيد/  چو سهراب شيراوژن او را بديد -٩

گرد آفريد / : »او«مرجع شيراوژن: شيرکش، شيرافکن / چو: چون، هنگامی که / سهراب: پور رستم /  قلمرو زبانی:
بسيار دلاور و «شيراوژن: کنايه از  قلمرو ادبی:/  (بن ماضی: گزيد، بن مضارع: گز) گزيدن: نيش زدن، گاز گرفتن

   »د«لب، دندان: تناسب / واج آرايی: » / شگفت زده شدن«لب به دندان گزيد: کنابه از » / قدرتمند

 زيد و شگفت زده شد.يد، بخنديد و لبش را با دندان گنی که سهراب شيرکش او را دزما بازگردانی:

  چو دخت کمندافـگن او را بديد،/  بيامد دمان پيش گــــــــرد آفريد -١٠

کمند افکن: کمند انداز / چو: هنگامی که / دخت: فرزند دختر /  ، خروشنده، مهيب، هولناکدهدمان: غرّن قلمرو زبانی:
 »د«موقوف المعانی / واج آرايی: » / جنگجو«کمندافکن: کنايه از  قلمرو ادبی:مرجع او: سهراب /  /

 غرنده و خشمگين پيش گرد آفريد آمد. هنگامی که دختر جنگجو او را ديد، بازگردانی:

  نبد مــــرغ را پيش تيرش گـذر/  کمان را به زه کرد و بگشاد بر -١١

(بن ماضی: بدُ، بود؛ به زه کردن کمان: آماده کردن کمان / زه: چله، ريسمان کمان / بر: پهلو / نبد: نبود قلمرو زبانی:
مرغ: پرنده / » / آماده تيراندازی شدن«زه، کمان، تير: تناسب / بگشاد بر: کنايه از  قلمرو ادبی:/   بن مضارع: بو)

 ».ورزيده و ماهر بودبسيار «اينکهذر نبود: کنايه از مرغ را پيش تيرش گ

 او. (ذر کندتوانست از پيش تيرش گنده ای نمیتير را در چله کمان نهاد و آماده تيراندازی شد. هيچ پر بازگردانی:
 تيرانداز ورزيده ای بود)

  چپ و راست جنگ سواران گرفت/  به سهراب بر تير باران گرفت -١٢

چپ، راست: تضاد،  قلمرو ادبی:به سهراب بر: دو حرف اضافه برای يک متمم / گرفت: آغاز کرد /  قلمرو زبانی:
 »از هر طرف«کنايه از 

 جنگ کرد.آغاز به آغاز به تير باران سهراب کرد. از چپ و راست با سوارکاران  بازگردانی:

  برآشفت و تيز اندر آمد به جنگ/  نگه کرد سهراب و آمدش ننگ -١٣

ننگ،  قلمرو ادبی:/  تندبرآشفت: خشمگين شد / تيز: » / به او برخورد« آمدش ننگ: کنايه از اينکه  زبانی: قلمرو
 جنگ: جناس ناهمسان

 سهراب نگاه کرد و بدش آمد. خشمگين شد و به تندی به جنگ درآمد. بازگردانی:

  بردميد،که برسان آتـش هــــمی/  چو سهراب را ديد گـــردآفريد -١۴

خاست / موقوف خروشيد، برمیغريد، میدميد، میبردميد: میبرسان: به مانند، ادات تشبيه / همی قلمرو زبانی:
 »د«: تشبيه / واج آرايی ... بردميدبرسان قلمرو ادبی:  المعانی /

 خروشيد،زمانی که گردآفريد سهراب را ديد، که مانند آتـش می بازگردانی:

  عنان و سنان را پر از تاب کرد/  کرد سر نيزه را سوی سهراب -١۵

عنان، سنان: جناس ناهمسان /  قلمرو ادبی:/  ، تيزی هر چيزعنان: افسار، دهانه / سنان: سرنيزه قلمرو زبانی:
باشد، پيچ و که در طناب و کمند و زلف میچرخ و پيچ تاب: » / ن«، »س«سرنيزه، سنان: تناسب / واج آرايی: 

 / پر از تاب کرد: پيچ و تاب داد  معنی شور و هيجان است، در اين بيت به شکن
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 جنگ شور و هيجاننشان داد که فسار و سرنيزه را پيچ و تاب داد(سر نيزه را سوی سهراب گرفت و ا بازگردانی:
 ).دارد

  چو بدخواه او چاره گر بد به جنگ/  برآشفت سهراب و شد چون پلنگ -١۶

بدخواه: دشمن، بدانديش / چاره  / (بن ماضی: بدُ، بود؛ بن مضارع: بو)د: بودبرآشفت: خشمگين شد / بُ  قلمرو زبانی:
 چون، چو: جناس  /چون پلنگ: تشبيه  قلمرو ادبی: /گر: کسی که با حيله و تدبير کارها را بسامان کند؛ مدبّر

 بود.حيله گر و مدبّر جنگ سهراب خشمگين شد و مانند  پلنگ شد.  زيرا دشمن او در  بازگردانی:

  زره بر برش يک به يک بردريد/  بزد بر کـــــــمربند گــردآفريد -١٧

ی ريز فولادی که آن را به هنگام جنگ بر هازره: جامه ای جنگی دارای آستين کوتاه و مرکب از حلقه قلمرو زبانی:
بر، بر: جناس  قلمرو ادبی:بر: پهلو / يک به يک: تک تک / بردريدن: پاره کردن / پوشند / می ی ديگرهاروی لباس

 واژه آرايی: يک، بر  » /ب«همسان / واج آرايی 

 يک به يک جدا کرد. گردآفريد نيزه زد و زره را از تن گردآفريدبر کمربند سهراب  بازگردانی:

  مــــيان برکشيديکی تيغ تيز از /  چو بر زين بپيچيد گـرد آفريد -١٨

 تيغ، تيز: جناسقلمرو ادبی: تيغ: شمشير / يکی تيغ: تيغی/ برکشيد: بيرون آورد / ميان: کمر /  قلمرو زبانی:

 زمانی که گردآفريد بر زين پيچيد، شمشيری تيز از کمربندش بيرون کشيد. بازگردانی:

  گردنشست از بر اسپ و برخاست /  بزد نيزهٔ او به دو نيم کــــرد -١٩

کرد، گرد: جناس » / اسب را تازاند«گرد برخاست: کنايه از اين که  قلمرو ادبی: مرجع او: گردآفريد /قلمرو زبانی: 
 ناهمسان

 نشست و گرد برخاست. بر اسببزد و نيزهٔ سهراب را به دو نيم کرد.  بازگردانی:

  بپيچيد ازو روی و برگاشت زود/  به آورد با او بســــــنده نبود -٢٠

سزاوار، شايسته، کافی، کامل / بسنده بودن با مرجع او: سهراب /  بسنده:  /جنگ، نبرد، کارزارآورد:  قلمرو زبانی:
روی برگاشت: کنايه از  قلمرو ادبی:شد / برگاشت: برگرداند / بسنده نبود: حريفش نمی /چيزی: توانايی مقابله داشتن

 »کردعقب نشينی و فرار«

 . و گريخت شد، برای همين بپيچيد و زود از او روی برگرداندنمی سهرابدر جنگ حريف گردآفريد  بازگردانی:

  به خشم از جهان روشنايی ببرد/  سپهبد عـــنان اژدها را سپرد -٢١

عنان  قلمرو ادبی:/ اژدها: مار بزرگ /  ، دهانهسپهبد: فرمانده سپاه، منظور سهراب / عنان: افسار قلمرو زبانی:
سپردن: کنايه از اختيار را به اسب دادن / اژدها: استعاره از اسب / از جهان روشنايی بردن: اغراق، کنايه از تيره 

 کردن

 سپهبد افسار را به اسبش سپرد و با خشم روشنايی جهان را ببرد. بازگردانی:

  بجنبيد و برداشت خود از ســرش/  چو آمد خروشـان به تنگ اندرش -٢٢

 /به تنگ اندر آمد: نزديک شد  /خروشان: فريادزنان / به تنگ اندر: دو حرف اضافه برای يک متمم  زبانی: قلمرو
گردآفريد /  : »سرش«و » اندرش«بجنبيد: تکان خورد / خود: کلاهخود، ترگ / اندرش: جابجايی ضمير / مرجع 

 »ش«واج آرايی  قلمرو ادبی:

 نزديکش آمد، تکانی خورد و کلاهخود را از سرش برداشت.که فريادزنان به هنگامی بازگردانی:

  درفشان چو خورشيد شد روی اوی/  رها شد ز بند زره مــوی اوی -٢٣
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»: او«/ مرجع ضمير  زره: جامه جنگی / بند: ريسمان / درفشان: درخشان / چو: مانند، ادات تشبيه قلمرو زبانی:
واج آرايی  موی، روی، اوی: جناس ناهمسان / شد: تکرار / چو خورشيد... اوی: تشبيه / قلمرو ادبی:/  گردآفريد

 »ر«،»ش«

 از بند زره رها شد و روی او که همانند خورشيد بود درخشيد. گردآفريدوی م بازگردانی:

  در افسرست سر و مــــوی او از/  بدانست سهراب کاو دخترست -٢۴

ازدر افسر:  قلمرو ادبی: /ازدر: مناسب / افسر: تاج، ديهيم، کلاه پادشاهی بدانست: فهميد / کاو: که او /  قلمرو زبانی:
   »ر«سر، موی، افسر: تناسب / واج آرايی: » / مناسب برای جنگ نيست«کنايه از 

 تاج است نه ميدان رزم. مناسب برایسهراب فهميد که او دخترست. سر و موی او  بازگردانی:

 چنين دخــــتر آيد به آوردگـــــاه/  شگفت آمدش گفت از ايران سپـاه -٢۵

چنين  قلمرو ادبی: /آوردگاه: ميدان نبرد /  شگفت آمد: تعجب کرد / ايران سپاه: ترکيب اضافی وارون قلمرو زبانی:
 دختر آيد به آوردگاه: کنايه

  آيد.دختر دلاوری به ميدان جنگ میسهراب شگفت زده شد و گفت از سپـاه ايران چنين  بازگردانی:

  بينداخت و آمد ميانش به بند/  ز فتراک بگشود پيچان کمند -٢۶

 /بندند می آويزند و با آن چيزی را به ترکمی ، تسمه و دوالی که از عقب زين اسب فتراک: ترک بند قلمرو زبانی:
 »ن«، »د«واج آرايی:  قلمرو ادبی: // بند: ريسمان د: کمند پيچان، ترکيب وصفی وارون / ميان: کمرنپيچان کم

 او از ترک بند خود کمند پيچانش را باز کرد و آن را انداخت و کمر گردآفريد را در بند آورد.بازگردانی: 

  چرا جنگ جويی تو ای ماه روی/  بدو گفت کز من رهايی مجوی -٢٧

ماه  قلمرو ادبی: /(بن ماضی: جست؛ بن مضارع: جو)  رهايی: آزادی / مجوی: مخواه  /بدو: به او  قلمرو زبانی:
 »ی«واج آرايی: /  (رشته انسانی) مجوی، جويی: اشتقاق / گردآفريد منظورروی: تشبيه، 

 جنگی.  به دنبالسهراب به گردآفريد گفت که از من رهايی نخواه. ای زيباروی چرا تو  بازگردانی:

  ز چنگــــم رهايی نيابی مـــشور/  به دامـم به سان تو گـــورنيامد  -٢٨

در «به دام آمدن: کنايه از  قلمرو ادبی: /به سان: مانند، ادات تشبيه  /گور: گورخر / مشور: تقلا نکن  قلمرو زبانی:
 به سان تو گور: تشبيه /» بند افتادن، اسير شدن

 يابی. تقلا نکن.است. از چنگم رهايی نمی همانند تو گوری به دام من نيفتاده بازگردانی:

  مر آن را جز از چاره درمان نديد/  بدانست کاويخت گــــردآفـــريد -٢٩

چاره: تدبير،  /آويخت، بن مضارع: آويز) (بن ماضی:بدانست: فهميد / آويخت: در بند افتاد، گرفتار شد  قلمرو زبانی:
 درمان: راه کار /فريب و نيرنگ

 را فقط در نيرنگ ديد. ه کارگردآفريد فهميد که در بند افتاده است و چار بازگردانی:

  ميان دليران به کــــــــردار شير/  بدو روی بنمود و گفت ای دلير -٣٠

قلمرو  /  به کردار: همانند، ادات تشبيه / موقوف المعانیدلير: دلاور/ /  »سهراب«مرجع آن  بدو: به او قلمرو زبانی:
 شير: تشبيه ...ميان ادبی: 

 گردآفرين به سهراب رويش را گردانيد و گفت ای دليری که ميان دليران همچون شيری، بازگردانی:

  برين گرز و شمشير و آهنگ ما/  دو لشکر نظاره برين جنگ ما -٣١

گرز: چماق / آهنگ: همت و قصد /  /تماشاگر، بيننده نظاره: دو لشکر: منظور لشکر ايران و توران /  قلمرو زبانی:
 .»ر«/ واج آرايی:  واژه آرايی: برين / گرز، شمشير: تناسبلشکر، جنگ،  قلمرو ادبی:
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 کنند. دو لشکر به اين جنگ و گرز و شمشير و قصد و همت ما نگاه می بازگردانی:

 وگویسپاه تو گــردد پر از گفت/  کنون من گشايم چنين روی و موی -٣٢

روی، موی: تناسب، جناس ناهمسان / پر از گشودن: باز کردن (بن ماضی: گشود؛ بن مضارع: گشا)   /  ادبی:قلمرو 
  »و«و » گ«گفتگو گرديدن: کنايه از غيبت کردن، حرف درآوردن / واج آرايی: 

سپاهيان تو شود گشايم، تا همه بفهمند که من دخترم و اين کار سبب میاکنون من روی و مويم را می بازگردانی:
 درباره تو بد بگويند.

 بدين سان به ابر اندر آورد گـرد/  که با دختری او به دشت نــــبرد -٣٣

  »گرم نبرد شدن«گرد به ابر اندرآوردن: اغراق، کنايه از  قلمرو ادبی:اين گونه / به بدين سان:  قلمرو زبانی:

نبرد جنگيد و به سختی با او گرم پيکار شده است.(اين کار گويند سهراب با دختری در ميدان سپاهيان می بازگردانی:
 برد)آبروی تو را می

 نبايد برين آشتی جنگ جـــــست/  ستوکنون لشکر و دژ به فرمان ت -٣۴

ست، جست: جناس وتآشتی، جنگ: تضاد /  قلمرو ادبی:ست: تو است / وت / دژ: قلعهنون / کنون: اک قلمرو زبانی:
  طلب کردن، جستجو کردن (بن ماضی: جست، بن مضارع: جو) جستن: /(از نظر آوايی) ناهمسان

 ما در پی جنگ باشی. سازشبرای همين نبايد با اين  ؛اکنون لشکر و دژ به فرمان تواند بازگردانی:

 سمــــند سرافراز بر دژ کـــشيد/  عـــــــنان را بپيچيد گـــرد آفريد -٣۵

ی باشد، زرده (در متن درس مطلق اسب مورد زرد ی که رنگش مايل به/ سمند: اسب ، دهانهعنان: افسار قلمرو زبانی:
/ واج  عنان، سمند: تناسبکنايه از برگشتن /  عنان را پيچيدن: قلمرو ادبی: /سرافراز: مايۀ افتخار  / نظر است)

  »د«آرايی: 

 سرافرازش را به سوی دژ راند.آفريد افسار اسب را پيچاند و اسب گرد بازگردانی:

 بيامد به درگــــــــاه دژ گــژدهم/  رفت و سهراب با او به همهمی -٣۶

  ، آستانه / گژدهم: پدر گردآفريد.ی دررفت: رفت / به هم: با همديگر / درگاه: جلوهمی قلمرو زبانی:

 دروازه دژ آمد.سهراب و گردآفريد با همديگر رفتند. گــژدهم نيز جلوی  بازگردانی:

 تن خسته و بسته بر دژ کـــشيد/  در باره بگــــشاد گــــــرد آفـريد -٣٧

خسته، بسته:  قلمرو ادبی:خسته: زخمی، افگار / بسته: در بند افتاده /  / قلعه، حصارباره: بارو، ديوار  قلمرو زبانی:
  »دژ«/ باره: مجاز از  جناس ناهمسان.

 دژ را بازکرد و تن زخمی و بسته اش را به درون دژ کشانيد.گرد آفـريد در  بازگردانی:

 پر از غم دل و ديده خونين شدند/  در دژ ببستند و غمگــــين شدند -٣٨

/ واج  دل، ديده: تناسب» / اندوهگين«ديده خونين: کنايه از  قلمرو ادبی:ديده: چشم / در: دروازه /  قلمرو زبانی:
  »د«آرايی: 

 را بستند و ناراحت شدند. دلشان پر از غم بود و از غم چشمشان خونين.در دژ   بازگردانی:

 پر از درد بودند بــــــرنا و پير/  ز آزار گـــــــــردآفريد و هجـير -٣٩

برنا و /  »ر«واج آرايی:  /برنا، پير: تضاد  قلمرو ادبی:/ برنا: بالغ، جوان /  آزار: آزرده شدن، رنجش قلمرو زبانی:
  »ر«واج آرايی:  /پير: کنايه از همه

 بودند. گينو غم مندير دردگردآفريد و هج شکستپير به خاطر  جوان و بازگردانی:

 پر از غم بد از تو دل انجـــــمن/  بگفتند کـــای نيکـــــــدل شيرزن -۴٠
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انجمن: مجاز از مردم،  قلمرو ادبی:منظور از شيرزن: گردآفريد / شيرزن: تشبيه / بد: بود /  قلمرو زبانی:
  / واژه آرايی: دل انجمنيان

 .و اندوه شدنيکدل، دل مردم از تو پر از غم دلاور و زن گفتند که ای  مردم بازگردانی:

 نيامد ز کار تو بر دوده ننـــگ/  که هم رزم جستی هم افسون و رنگ -۴١

رنگ: نيرنگ و فريب / دوده: : حيله کردن، سحر کردن، جادو کردن / رزم جستن: جنگيدن / افسون قلمرو زبانی:
  / ننگ آمدن: شرمنده شدن، بی آبرويی ، طايفهدودمان، خاندان

 زيراکه تو هم جنگيدی هم فريب و نيرنگ به کار بستی. از کار تو خاندان ما شرمگين نشد. بازگردانی:

 باره برآمــد سپه بنگــــــــريدبه /  بخنديد بســــــــيار گــــــرد آفريد -۴٢

(بن ماضی:  / برآمد: بالا رفت / نگريستن به: نگاه کردن ، حصاربه: از / باره: بارو، ديوار دژ قلمرو زبانی:
  »د«/ واج آرايی:  نگريست، بن مضارع: نگر)

 گرد آفريد بسيار خنديد و به بالای ديوار دژ رفت و سپاه را نگاه کرد. بازگردانی:

 چنين گفت کای شاه ترکان چين/  سهراب را ديد بر پشت زين چو -۴٣

بر پشت زين:  قلمرو ادبی: /کای: که ای / شاه ترکان چين: منظور سهراب است  / چو: هنگامی که قلمرو زبانی:
  » سوار اسب«کنابه از

 هنگامی که گرد آفريد سهراب را بر پشت زين ديد، گفت که ای شاه ترکان چين، بازگردانی:

 هم از آمـــــدن هم ز دشت نبرد/  چرا رنجه گــشتی کنون بازگرد -۴۴

گشتی، بازگرد: همريشگی (رشته » / ن«واج آرای:  قلمرو ادبی:رنجه گشتن: رنجيدن / کنون: اکنون /  قلمرو زبانی:
  انسانی)

 کنی. اکنون هم از آمدن به ايران هم از دشت نبرد منصرف شو. چرا خودت را خسته می بازگردانی:

 رخ نامور سوی توران کـــــنی/  را بهـــتر آيد که فــــــرمان کنیو ت -۴۵

فرمان کردن: اطاعت کردن / رخ: چهره )/  شود (بن ماضی: آمد، بن مضارع: آمی آيد:: برای تو / راو ت قلمرو ادبی:
  »بازگشتن«رخ سوی توران کردن: کنايه از  قلمرو ادبی:نامور: سرشناس /  /

 چهره سرشناست را به سوی توران کنی و بازگردی. بهتر است که اطاعت کنی و بازگردانی:

 خورد گاو نادان ز پهلوی خويش/  بازوی خويشنباشی بس ايمن به -۴۶

خورد گاو نادان ز پهلوی خويش: ارسال » / نيرو و توان«بازو: مجاز از  قلمرو ادبی:بس: بسيار /  قلمرو زبانی:
  / بازو، پهلو: تناسب / خويش: رديف رساند.)می ، (انسان نادان خودش به خودش زيانالمثل

  خورد.زور و نيرو خودت نباش. گاو نادان از پهلوی خودش می ايمن به بازگردانی:

  انسان نادان خودش به خودش زيان می رساند. :پيام

در لغت به معنای دلاوری و شجاعت است و در اصطلاح، شعری است داستانی با زمينه قهرمانی، قومی و  حماسه:

 ملی که حوادثی خارق العاده در آن روی می دهد.

 لّیم -۴خرق عادت (شگفت آوری)  -٣قهرمانی  -٢داستانی و روايی  -١ ی حماسه:هازمينه

  زمينه داستانی حماسه
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  ی حماسه، داستانی بودن آن است بنابراين حماسه را می توان مجموعه ای از حوادث دانست. هايکی از ويژگی

  زمينه قهرمانی حماسه

يی هابيشترين موضوع حماسه را اشخاص و حوادث تشکيل می دهند و وظيفه شاعر حماسی آن است که تصويرساز انسان

  .ظر نيروی مادی ممتازند و هم از لحاظ نيروی معنوی، قهرمانان حماسه، مانند "رستم" در شاهنامهباشد که هم از ن

  زمينه حماسی ملی

ی هاحوادث قهرمانی که به منزله تاريخ خيالی يک ملت است در بستری از واقعيات جريان دارند. واقعياتی که ويژگی

  عه را در مسائل فکری و مذهبی در برمی گيرد. اخلاقی نظام اجتماعی، زندگی سياسی و عقايد آن جام

  زمينه خرق عادت(شگفت آوری)

از ديگر شرايط حماسه، جريان يافتن حوادثی است که با منطق و تجربه علمی سازگاری ندارد. در هر حماسه ای، 

توجيه پذير  رويدادهای غيرطبيعی و بيرون از نظام عادت ديده می شود که تنها از رهگذر عقايد دينی عصر خود،

  هستند.

 چو هنگـــــــامه آزمون تازه شد / دگـــــرباره ايران پرآوازه شد -١

 /بار ديگر : دگرباره /تجديد شد، دوباره فرارسيد : تازه شد /زمان، غوغا : هنگامه /هنگامی که  :چو :قلمرو زبانی
  )رشته انسانی(فعول فعول فعول فعل : وزن/  مثنوی: قالب: قلمرو ادبی/  مشهور، نامی: پرآوازه

  .هنگامی که زمان آزمايش و امتحان فرا رسيد، بار ديگر نام ايران مشهور شد :بازگردانی

  از اين خـــــــطّه نغز پدرام پاک / و زين خاک جان پرور تابناک -٢

مجاز از : خاک: قلمرو ادبی /موقوف المعانی  /سرسبز و خرّم : پدرام /عالی : نغز /سرزمين : خِطّه :قلمرو زبانی
 .درخشان: تابناک /سرزمين 

  از اين سرزمين عالی، شاد و پاک، که سرزمين جان پرور و درخشان است، :بازگردانی

  از اين مرز فــــــــرخنده مردخيز / کـــــنام پلنگان دشمن ستــــيز -٣

صفت فاعلی کوتاه، : دشمن ستيز/  جنگ: ستيز /لانه : کنام /دلاورپرور : مردخيز /مبارک : فرخنده :قلمرو زبانی
 استعاره از دلاور : پلنگ /مجاز از کشور : مرز :قلمرو ادبی/  المعانیموقوف  /دشمن ستيزنده 

  از اين کشور مبارک و دلاورپرور که محل زندگی دلاوران همچون پلنگ و دشمن ستيز است، :بازگردانی

  دگر ره چنان شد هنر آشکــــــار / کز آن خيره شد ديده روزگــار -۴

جانبخشی : ديده روزگار :قلمرو ادبی /چشم : ديده /متحيّر، سرگشته : خيره /فضيلت : هنر /باره : ره :قلمرو زبانی
 ). استعاره پنهان(

  .بار ديگر چنان فضيلت و هنر آشکار شد که چشم روزگار از فضيلت اين دلاوران متحير ماند :بازگردانی

  دليران و مــــــردان ايران زمين / هـــــژيران جـنگ آور روز کين، -۵
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موقوف /  انتقام: کين /جنگجو : جنگ آور /خوب، پسنديده؛ چابک، چالاک : هژير /سرزمين : زمين :قلمرو زبانی
 »ن«: واج آرايی/   کنايه از روز جنگ و نبرد :روز کين :قلمرو ادبی/  المعانی

  دلاوران و مردان ايران زمين که هوشيارند و در ميدان جنگ، جنگجو، :بازگردانی

  خروشان و جوشان به کردار موج  / فراز آمدند از کــران فوج فوج -۶

نزديک : فرازآمدن /به مانند، ادات تشبيه : به کردار /کنايه از پر خشم : جوشان /فرياد زنان : خروشان :قلمرو زبانی
واج آرايی /  جناس ناهمسان: فوج، موج :قلمرو ادبی/  دسته، گروه: فوج /افق، کناره و گوشه : کران/  آمدن، رسيدن

 .فوج: واژه آرايی» / ر«

  .به دشمن نزديک شدند فرياد زنان و پرخشم همانند موج دريا دسته دسته از افق :بازگردانی

  به مردی به ميدان نهادند روی / جهان شد از ايشان پر از گـفتگو -٧

مجاز از مردم : جهان /روی کردن، کنايه از رفتن : روی نهادن :قلمرو ادبی / با مردانگی: به مردی :قلمرو زبانی
 »ن«: واج آرايی/  کنايه از ستودن، نامی شدن: پر از گفتگو شدن /جهان 

  .با مردانگی به ميدان جنگ رفتند و مردم جهان ايشان را بسيار ستودند و ايشان بسيار سرشناس گشتند :بازگردانی

  نگـــهبان دين حافــــظ کشـــورندکـــه اينان ز آب و گل ديگـــرند /  -٨

 »ن«: واج آرايی/  مجاز از سرشت، تلميح به داستان آفرينش: آب و گل :قلمرو ادبی/  نگاهدارنده: حافظ :قلمرو زبانی

  .ايشان نگاهبان دين اسلام و نگهدارنده کشور ايرانند. اين دلاوران سرشت و ذاتشان با ما تفاوت دارد :بازگردانی

  ـــــش را آتـــش خرمن اند / خـــدنگی گــران بر دل دشـمن اندبدانديــ -٩

/  های غلهتوده: خرمن /دشمن : بدانديش»/ آتش خرمن بدانديش«اضافه گسسته »: بدانديش را«را در  :قلمرو زبانی
... : بدانديش را  :قلمرو ادبی /وزن  پر: گران /سازند درختی است بسيار سخت که از چوب آن نيزه و تيره می: خدنگ
 /مجاز از تير : خدنگ/  استعاره از هستی دشمنان: خرمن» / کنندايشان مانند آتش، هستی دشمن را نابود می«تشبيه 

 »ن«: واج آرايی /نشينند تشبيه، مانند تيری بر دل دشمن می...: خدنگی گران 

  .نشينندايشان نابودکنندۀ هستی دشمن هستند و مانند تيری بر دل بدخواهانشان می :بازگردانی

  ز کس جز خداوندشان بيم نيست / به فرهنشگان حرف تسيلم نيست -١٠

کنايه از اين که : به فرهنگشان حرف تسيلم نيست :قلمرو ادبی /واژه نامه : فرهنگ /در : به /ترس : بيم :قلمرو زبانی
 »ن«: واج آرايی»./ شوندمن تسليم نمیهيچگاه به دش«

  .شوندهراسند و هيچ گاه به دشمن تسليم نمیايشان جز خداوند از کسی نمی :بازگردانی

  فلک در شگفتی ز عزم شماست / ملک آفـــرين گوی رزم شماست -١١

فرمانروايی، : شاه، مُلک :شبه هماوا؛ مَلِک( فرشته: مَلکَ /اراده و همت : عزم/  گردون، آسمان: فلک :قلمرو زبانی
عزم، . / جناس ناهمسان: فلک، ملک؛ عزم، رزم/  جانبخشی... : فلک در  :قلمرو ادبی /جنگ : رزم) / زمين: مِلک
 رديف: قافيه؛ شماست: رزم

  .ستايدآوری شما را میفرشته جنگ و جنگ. آسمان از همت و اراده شما شگفت زده شده است :بازگردانی

  شمــا را چو باور به يزدان بود / هم او مر شـــما را  نگهبان بود -١٢

 »ا«: واج آرايی/  شما، بود: واژه آرايی :قلمرو ادبی/  خدا: يزدان /نشانۀ دارندگی و مالکيت : را :قلمرو زبانی

  .چون شما به خداوند باور و اعتقاد داريد، همو از شما نگاهبانی خواهد کرد :بازگردانی

  )جذبه(محمود شاهرخی

  


